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” ميهماني شام رسمي ”


ناهيد كاشانيان




سفارت روسيه … با اون ودكا خوري با زن سفير در پستوي سالن … و بعد سر هم كردن راست و دروغها … وتظاهرات ديپلماتيك ومؤدبانه … همه چيز EXCELLENT  است … نميدوني چرا دلت ميخواد آواز    بخوني … به قول شاگرد تنبلها … هي نوك زبونت مياد و ميره … ولي نه … ايندفعه مياد ونميره … ميخواي آواز بخوني … اومده … تو احساساتي هم واقعا تصميم گرفته اي كه آواز رو از
سر زبونت به بيرون پرتاب كني … يه سرفه … و صدات رو قشنگ صاف مي كني … نگاه مي كني به جمعيت … عجب جمعيت زبون نفهمي … اينها كه هيچكدوم زبون سرشون   نميشه … جز تو و اميل كسي در اونجا كه فارسي بلد نيست … 

- واقعا معلوم نيست كه چرا همه دارندانگليسي حرف ميزنند آيا زبان اسپرانتو ، زرگري ، لال بازي ، ويا حتي زبان بين المللي 

-  آخ جون !

- از اين زبانهايي كه تابحال  يعني دقيقا تا همين لحظه فاني و باقي ، نتوانسته است زبان آدميزاد را به درستي بفهمد و مشكلي از مشكلات آنها را كَمَكي حل بكند ، منطقي تر و يا حتي خداپسندانه تر نيست ؟

-  مشكل كه حل نكرده است هيچ، هي     مي تراشد ! باز مي تراشد! و انسانها را سخت بياد تيغ زدن مي اندازد !

- بدك       نمي خوني …
-  عجب! آوازهم مي خوانيد ؟ 

-  آخر اين چه سئوالي است كه از اين بنده خدا مي كني ؟ كدام همشهري است كه آواز    نمي خواند ، شِر نمي داند ، اهل عَدَب و متخَسسِ اِرفان نباشد و با دآنشمندآن و اولمآي بزورگ رفت و آمد تنگآتنگ نداشته باشد ، يكي از عالات موسيقي را نزند ، چند نابلو نكشيده باشد ، كتاب رمانش چاپ نشده و يادر حال چاپ در اين دنيا و فرق نمي كند در آن دنيا نباشد ( البته اگر شانس ملاقات بهم رساندني در كار باشد ) چرا سئوالهاي دل سردكننده   مي كنيد ؟ خوب اين خانم هم بنده خدا هيچكس نباشد خلاصه يك همشهري  نمي باشد ؟

-  البته … كمي هم آوازهاي هندي و عربي وتركي بلدي … ولي هيچكدوم از اين سفرا و خانم هاشون اينجا نيستن … بيشترشون اروپايي ان …     تصميم ات رو مي گيري … آواز خوني رو ميذاري براي يه شب     ديگه …   شنيده اي كه شب درازه …   خيلي محترم  و جدي درست مثل يك پيانيست معروف و حرفه اي با دبدبه و كبكبه هرچه تمومتر ميري و ميشيني پشت پيانو … خدا زن اين سفير روسيه رو مرگ نده … به تو يواشكي حسابي ودكا داده و خوب خوب مست         شده اي … و خيال مي كني خوب خوب هم پيانو مي زني …
-  اما ديگر كار از كار گذشته است و تو پشت پيانو نشسته اي ! 

-  زن سفير مياد كنارت … بغلت مي كنه و با خوشحالي ميگه … بلشوا اسپسيبا … خوب 

Ladies and gentlemen چيزي كم وكثرنيست؟… شروع مي كني …       دام  دام دام دام   دام دام دام   دام دام دام “  دانوب آبي ”‌ …   زن  ميره و يقه سفير  K . G . B  رو    مي گيره و شروع به والس مي كنه  … همه مثل كبوتراني بي گناه  تقليد مي كنن … بسم الله … پرواز … سفير چشم آبي و خوش تيپ سوئيس 

-  بجاي برادر ! 

- كه بدبختانه پيانيست خوبي هم هست از سالن بغل دستي با خنده سرك مي كشه … حتما مي خواد ببينه چه كسي در مقابل اون جرات كرده به پيانو نزديك بشه …تورو پشت پيانو     ميبينه … فورا باحرارت به اميل خبر      ميده … اميل نمي دونه كه تو پيانو هم مي زني ! … البته تو پيانوي          بي سوادي مي زدي … نت ها رو خوب ياد نگرفته بودي … و با بدبختي  در دوماهي كه اميل به كشورش رفته و مشغول ديدن خانواده و فاميل و بند و سرو گوش آب دادن و  احتمالا سري زدن به محصولات داخلي كشورش  بود … تو همون صداهايي رو كه استاد هميشه مست از پيانو در مي اورد … عاجزانه درمي آوردي … خلاصه در كمال تعجب چيزي ميشد مثل بيات اصفهان … يه دل ميگه برم … يه دل ميگه كاش پات مي شكست و اصلا به آن سفارت عربي قدم                   نمي گذاشت…سلطان وكنيزقلبها … خوابهاي طلايي و كابوسهاي          نقره اي … دانوب آبي يا زرد و سبز و صورتي و ولگاي سرخ و سفيد و    سياه … و امثال اين آهنگهاي مشهور و جانگزا … دوستان با هيجان و جديت قابل تحسيني مشغول چرخيدن و رقصيدن ميشن و متاسفانه حالي دارن كه انگار حالا حالا ها ميخوان   برقصن .. . سفير سوييس و اميل كنار هم ايستاده مشغول گوش كردن و نگاه كردن ان … آهنگ كم كم داره تموم ميشه  … دانوب آبي رو پشت بنداولي ، بار دوم مينوازي … آخه جز دانوب آبي والس ديگه اي بلد نبودي بزني … همينطور ميزني و اميدواري كه ملت برسر عقل اومده و دست از اين ادا و اصولها بردارن … آخه آدم كه اينقدر چرخ نميزنه … سرش گيج ميره … 

-  اما نگاه كن ظاهرا هيچكس نفهميده كه تو بلد نيستي پيانو بنوازي با قيافه هاي خيلي رمانتيك و در عين حال جدي مشغول رقصيدن و   چرخيدن اند  چه مردمان نازنيني هستند         

پرزنان ايمن زرَجع سرنگون

                در هوا كانا اليه راجعون

-  همينطور بي خيال به هر طرف پر ميكشن … چرخ ميزنن …         بي انصافها خيال ميكنن كه پول دادن اينقدر لفتش ميدن … دوباره آهنگه داره تموم ميشه … كم كم خيال ميكني كه اونها ايستادن و تو سر گيجه گرفتي … اما نه … تو و پيانو و اونها و سالن همه دارين باهم چرخ ميخورين … پس چرا تموم نميشه … يعني رقصشون … دلت ميخواد كه سالن رو با همه محتويات و مشخصات چرخندگيش به موجهاي دانوب آبي … بلكه سرخ و يا حتي رنگهاي ديگه بسپري و خودت بااميل نازنين و اون پيانيست محترم كه تا اون لحظه آبروي تورو نبرده و در سكوت و اغماض نگات ميكنه پا به فرار بذارين … اما نه … همه  همونجا … سرجاي خودشون يه كمي اونطرف و يه كمي اينطرف يه نيم دور و يه تمام دور ميچرخن و با كفشهاي سياه براقشون با كمك همديگه هي دايره هاي كج وكوله ، تمام و نيمه تمام درست ميكنن چرخ … چرخ عباسي…دآآ…. نوب آبي … آهنگ داره  تموم  ميشه  ولي چرخها     نميشه … 

-    واقعاكه متخصص چرخش اند، بهراندازه و درجه كه فكرش را بكني ويانكني ميتوانند بچرخند 60 … 70 …  80… 90… 180 …360…   و  حتي      690 بلدند ميچرخند  خوب گمان ميكني خاصيت آن جهانگرديها كم است؟اين آدمهاجهانگردان سياسي اند جهان را ميگردند و ميگردانند دراصل واسطه هاي سياست اند، هرجوركه ازرئيس شان بشنوند،ميچرخندوميچرخانند، درست  مثل  همين حالا  !  آنقدر  شرطي    شده اند كه درزمان ووقت چرخش،جزچرخ هيچ  چيز  نمي شناسند  چرخ ، چرخ چرخ چرخ،چرخ چرخ چرخ ، اما فكر كنيم به آن روزگاران  قديم   كه  مردمان  ،  سفيراني نداشتند و  يا سفيراني اين چنين نداشتند ، واقعا چه  كم داشتند ؟ هر كس در چادر و كلبه و كاشانه خود نشسته بودوآب و نانش را ميخورد و تعدادي دلالان سياسي به نام ديپلمات ، سفير ، هييت ، جاسوس ، مورخ و چي چي شناس و خبر چين يك و چند جانبه ، روزگارشان  را  سياه  مثل  قير  و “ مقلوبات ” اش نميكرد ، البته حتما هراز گاهي قومي نازنين ، معصوم ووحشي از گوشه اي سر بدر مي آورد و حمله ميكرد و بزور از انسانها چيزهايي مي دزديد ولي فورا فرار ميكرد ، ديگر بيخ گوش انسان خانه نميكرد و هرروز و شام دركمين اونمي نشست ودرسفارتخانه اش، قدرت و ضعف او را تخمين نميزد واو را به وضع دردناكي كنترل نميكردو بهانه هاي  بني اسراييلِي حمله هاي بعدي را يادداشت  نمي نمودو آسمان وزمين و زير زمينِ او را به بهانه ها بهم نمي ريخت و درهر وضعيت بد يا خوبي كه انسان بود به او  زهرخند  ديپلماتيك  نمي زد  و هي Excellent   Excellent     نمي گفت ديپلماسي به اين شكلي كه همه ميدانيم يعني اينكه ساكت و مودب باشيد كه Excellent  است والا اوقاتمان تلخ ميشودها! بعبارت ديپلماتيك تر يعني : آرام آرام حيوان ! انسان يادش از صحنه دردناك ديگري ميآيد و آن ، وقتي است كه ميخواهند سر حيوان اهلي و نجيبي را ازتنش جدا كنند تا از پوست و گوشت و كله پاچه و دل و روده هايش حتي خايه هايش استفاده نمايند هيچوقت در كار چنين حيواني دقت كرده ايد بنده خدا اول خطر را حس ميكند و برحسب غريزه حفظ جان گيج و گنگ ميگريزد و دم به تله نميدهد ، قصاب تلاش مذبوحانه حيوان را به چيزي نميگيرد . همچنان با لبخند پيروز و مرموز به حيوان بيابيا ، آرام آرام ، آها ميگويد و بازي ميكند بعد قصاب بموقع حوصله اش سر ميرود بايك نيم خيز و با گفتن دِ  بيا ديگه ، كار تمام است حيوان از نجابت و بيچارگي ، ناگريزي و ناگزيري ميگذارد كه او را بگيرند و خودش يواش سرش را هماهنگ با دست قصاب كنار جوي كج ميكند و اين Excellent  است . 

Other wise قصاب بي رودربايستي حمله ميكند ميگيردش و سرش را گوش تا گوش ميبرد و خون جاري ميشود همين و ديگرهيچ ! ديپلماسي حاضر همدست مستقيم و غير مستقيم قصابان بازيگر پروفشنال مستقيم و غير مستقيم بين المللي است و شعار واقعي امروزيش هم همين است : آرام آرام حيوان ! 

اين ديپلماسيِ علنيِ عروسكيِ پادر هواي Excellent  ، نماينده  آن ديپلماسي نامرئي Other wise يك بام و دوهواي ايست كه تابحال همه را به سرگيجه انداخته خون ميليونها انسان بي گناه را ريخته و اموالشان را چپاول كرده است ، انسان بايد خيلي ساده لوح باشد كه در مقابل چنين ديپلماسي درنده اي كه همين حالا در گوشه هاي مرزش بيشه مشئوم كرده و بوي آدميزاد ميشنود ،به سيم آخر نزند !

- يواش يواش مثل اينكه داره وقت اون ميرسه كه بالاجبار براي دفعه سوم دانوب آبي روبزني … كم كم داره غصه ات ميشه … ولي به درك … بزن … شايد اگه مست نبودي از روي لجبازي … دانوب آبي رو براي اين آدمهايي كه به بهانه چسببدن و ماليدن بهم ديگه والس و تانگوو ساير رقصهاي لاس آلود دونفري رو ياد ميگيرن … مينواختي … اما حالا كه مستي نميخواي كسي بفهمه كه مستي … و خيال كنه از روي مستي … همين يه دونه والس مشهور رو مينوازي … هميشه از مستي و مست بودن عارت ميومد … تو عاشق بيهوشي هستي … اما راستش رو بخواي ته ته دلت ازاينكه اينها رو اينجور سر رقص گذاشته اي خوشحالي … و مثل يه ديوونه بيگناه و خوش اخلاق قاه قاه ميخندي … ميخندي و ميزني … آها … بچرخ … ِ دِ ِِِِِ بيا بابا …     

آه … عينك يكي از آقايون رقاص از روي دماغ خميده اش افتاد پايين … چه قيافه طلبكاري … ژستش اينقدر جديه كه خيال ميكني تصميم گرفته هيپنوتيزمت كنه … ميخواي بري عينكش رو ورداري و بذاري رو چشماش تا بلكه از خر شيطون بياد پايين … مي بيني خودش خم ميشه … سرش ميره وسط پاي يه آقاي ديگه … ولي مهم نيست … خلاصه عينكش رو ورميداره و ميذاره رو چشماش … 

-  اما اگر تو اين كار را ميكردي چه كسي پيانو را ميزد ؟ 

-  راست ميگي … واقعا عقل چيز خوبيه … خدارو شكر كه عقل مانع از اين شد كه تو بخواي مثل هميشه در يك زمان چندكار بكني و به ده جا سرك بكشي … ياد عمه نارنين بخير كه اسطوره ضرب المثلها و امثال الحكم مان بود و در اين جور مواقع ميگفت “ عقل سالم دربدن سالم است” و بعد همه تون با خوشحالي و اطمينان به آينده تون غش غش ميخنديدين … 

- غش عش خنده تان براي عقل سالم تان بود يا براي بدن سالم تان ؟ نگو كه براي آينده تان بود ! 

-  والله … وقتي كه ايشون در چنين مواقع با ربطي ميگفتن كه عقل سالم در بدن سالم … ديگه جاي هيچ شك و ترديدي براي سلامت عقل و بدن مون باقي نمي موند … 

-  البته بيماريهاي كوچكي مثل كمر درد ، نفس تنگي و آسم ، كمي ميگرن ، سرفه خفيف عصبي، فقدان مليح صدا ، كه به علت آلودگي هواعارض همه بود و ناراحتيهاي كوچكي مثل اندكي خود بزرگ بيني ، كمكي پارانويا ، وسواسي بفهمي نفهمي ، هيستري كم اهميت ظريف بيشتر زنانه ، مختصر ترسهاي بي اساس  مثل ترسيدن از موش و گربه بازي ، شيزوفرني هاي كوچولو  و نقلي و ريزه ميزه (كه ظاهرابه علت وحشت فرهنگي – تاريخي گريبان تعداد معتنابهي از آدمها روگاهي بصورت مزمن وادواري و يا حمله اي ميگرفت ) تكه اي كوتاه و نامرئي از اگزبيشنيسم (چونكه ازاولين استقبال كنندگان مايوهاي بيكيني درسراسر سواحل شمال وجنوب مملكت شان بودند) طبيعي است كه آنهاراهم عارض ميشده است ، اما ظاهرا با توجه به ريشه دار بودن موضوع و عمق وسيع پريشاني مطلب و وجود اشتراك همه اين حالات در جمع مشترك و شمول گسترده اش در سطح كل، همه اين عوارض ، قابل اغماض ، طبيعي ، عادي ، و در نهايت حتي قابل احترام بود ! 

-  در سراسر سواحل شمال و جنوب؟ معلوم است كه فاميل بزرگي هستند ! 

-  بله ، يه قوم بزرگ ! 

-  آخه شنيده بوديم كه هر كدوم از اين حالات … ميتونن تجلي يه توهم جنسي باشن … چطور ميتونستيم همه اين احوال مختلف رو به يه چيز … واقعا آدم خجالت ميكشه … اصلا خنده اش ميگيره … خلاصه رسيديم به جائيكه به سلامتي سلامت عقل و بدنمون … روبه افق آينده غش غش بخنديم … 

-  اما آدم عاقل كه غش غش نميخندد ! 

-  پس چكارميكند  … غش  غش         مي گريد؟ آخه  افسردگي كه  نداشتيم … پيشاني سمت چپمان كه آسيب نديده بود … 

-  پيشاني سمت راست تان چي ؟ 

-  هنوز منتظر تلفن دكتر راون جوزف هستيم … قول داده كه بعد از برگشتن از سفرش ازنيمكره شرقي از اون شهر قديمي و فراموش شده … اسمش يادت رفته … آميگنال … خوب يادت نمي آد … يه سري هم به ما  بزنه … 

- انشاالله كه فراموش نكند !

- يواش يواش خيال ميكني كه آبهاي دانوب و ودكاهاي روسيه دارن از سر و صورتت سرازير ميشن … سفير پيانيست حساس سوئيس از جاش تكون نخورده …  با نگاه لبخند مي زنه وتشويق ات ميكنه  … 

-  جاي يك پيانست درجه سه همشهري خالي بود كه نزديكت بيايد و بنام قهرمان پيانيست جهان ، حالت را با ريشخندي بگيرد و بقول ضرب المثل و امثال الحكم معروفتان سكه يه پول ات كند كه تا بعد از اين به كلاويه پيانو بگويي گربه ! 

-  خيس عرق شده اي … هم مستي هم خجالت كشيده اي … آخه پررويي هم حدي داره … 

-  آه ، عرق كرده و خجالت كشيده است ، خجالت پيش او شرمنده است ! 

-  راستش رو بخواي از كي خجالت ميكشيدي … همه يا مست مست و يا بيهوش ان … كسي در ميانه نيست  … از بين همه فقط اميل اونطور كه ميگه هيچوقت مشروب نميخوره … كه اونهم خدارو شكر … انگار از اينجور خل بازيهاي تو خوشش مي آد …
-  او خوشحال است كه آخر شب سهميه پر و پيمان خودرا قبل از خواب سر ميكشد … حالا اگر هم قدري ودكائي شده باشد … او كه بچشم خود نديده است … زن سفير توي پستو به تو ودكا تعارف كرد … چون برايش گفته اي كه اميل اهل اين حرفها نيست … مذهبي است ودين وايمان اش محكم… 

- اون هم اون خانم ايروني … كه بقول خودش با خانوم ها بده و خودش رو به همه اهل تحقيق و انتلكتوئل معرفي ميكنه … داره با يه نفر       مي رقصه …
-  آها ! اين را مي گوئيد ، در بيشتر مهمانيهاي سفارتهاي مختلف ديده ميشود و هيچ وقت هم معلوم نيست با كه نيامده و با كه رفته است ! 

 آنقدر تمام اجزاء و گوشه و كنار صورت و بدنش را جراحي كرد و هي جر داد و دوخت كه همه اسمش راانگولكتوئل گذاشته اند هميشه ميآيد ودر گوشه اي مينشيند و از آنجا كه مطلبي ندارد كه بگويد لال موني گرفته سفيدي – زردي عريض چشم خالي و سرگردانش را هي به اينطرف و آنطرف ميچرخاند تا بلكه فاسق مرد رند خود راكنترل كرده ، بترساند و هي بازدوباره مرعوب نمايد ! 

-  اون هم اون دكتر هم وطن … با اون كفش براق ورني … 

-  هان ! اين را ميگوئيد ! سراز همه جا د رمي آورد ، در شوراي نويسندگان ، در كنفرانسها و گرد و مربع و مثلث همائي هاي داخلي وخارجي،خصوصي و جمعي ، در مهمانيهاي آنچناني و اينچناني ، در جلسات توده اي داخل و خارج از كشور ، حتي در كافه اي كه بعضي از هموطنان گرامي در پاريس دور هم جمع ميشوند تا بقول دوستي خاطرات و حافظه شان را تقويت كنند ، خلاصه هرجائي كه ميتوان عشوه اي خريد ويا فروخت ، هرجائي ! 

-  نميدوني كه دور چندمه كه داري همون والس رو ميزني … ولي هرچه هست حس ميكني كه دانوب آبي ديگه اون ريتم وطنين ملايم و رويايي و آبي ئي رو كه داشت نداره … انگار تند شده … پر سرو صدا … رنگشم تيره شده … مثل موجهاي ولگا … اونها هي چرخ ميزنن … تند تر و تند تر … تو هم هي پيانو ميزني … پر شور و شرتر … دكتر توده اي رو مي بيني  كه باخوشحالي در خونه دايي يوسف … چرخ ميزنه … اوج ميگيره … مثل موج بالا و پائين ميره … بالا… بالا… پائين … پائين … پايين تر … اما بحالش هيچ نأثيري نميكنه … همينطور خوشحاله … هرچند موقع شام سفير روسيه به تو ميگفت كه آقاي گورباچف خيلي مهربان است و شما ميتوانيد به مسكو برويد و اموال پدر بزرگتان را پس بگيريد 

-  آخر دكتر در خانه خودش است ، آدم كه در خانه خودش بالا و پائين نميشناسد هر گوشه اش حتي آن گولاگ سيبري اش كه نصيب عده اي از رفقاي بي رياي ساده دل هموطنش شد و همه را به پاي هم پير و ناتوان كرد ، همه اش خانه اوست ، چرا كه چرخ نزند ، آدم كه در خانه خودش تعارف ندارد ، حتي اگر رفقايش بيگاري بكشند و لخت مادرزاد تنها و بي كس در سرماهاي چندين ها درجه زير صفر دور از زن و فرزند ، يخ بزنند ! 

-  بعد از انقلاب هم چند بار به روسيه رفته است !

-  آخر پدرانش به روسها كم داده بودند ( البته در عهدنامة تركمن چاي و گلستان) ، هر از گاهي به روسيه ميرود تا شخصا از دلشان درآورده ، جبران مافات كند ! 

-  شنيده اي كه مادر مادر بزرگت هم كه اصلا ايراني بوده وقتي كه در روسيه زندگي ميكردن … پيانو ميزده … نميدوني اصلا آيا نت بلد بوده يا نه … آيا براي راسپوتين هم پيانو ميزده يا چي ؟

-  اين دختر هم ما را باآن مادربزرگها و پدربزرگهاي اصلا ايراني – روسي اش  كشت ! هي ميگويد اصلا ايراني – روسي 

-  سخت نگيريد مسئله مسئلة  جمعي است هرچه باشد زياد بالا  بالا و خيلي خيلي دور نميرود عده اي نسبت خودشان را به تاريخ قديم تر ميپروازانند و بدون اينكه شان نزول اين وحي رابه مردم ابلاغ كنند  ميگويند كه سيد هستند ! 

-  بازهم قابل اغماض است دوستان ! ديده شده است كه بعضيها خودشان را به هخامنشيان ، اشكانيان ، ساسانيان مي چسبانند حتي حاضر ند خودشان را به سلوكيان نسبت دهند ولي بي اصالت و بي شجره نامه نباشند البته اصل ماجرا برايشان فرقي ندارد كون لق جد و آبادشان مهم براي شان اين است كه آخرِ نسب شان  يك يان و يا يك فر و خلاصه يك وري اينچناني داشته باشد  ديگر فراموش ميكنند كه مثلا همين ساسانيان عياشِ ترسوِي بي عٌرضه بودند كه دار و ندار ما زرتشتيان را به دست بيگانگان ازخدابي خبر به آتش كشيدند !و حالا ميخواهند بااين نسبتها جلوي دوست و دشمن آبروداري كرده احساس عظمت تاريخي و باستاني كنند و در كمال تاسف براي خودشان بيشتر از يكي دو متر قبر موعود خيالبافي مينمايند 

-  بسم الله رحمن الرحيم 

-  چراهمه دارندگريه ميكنند؟ 

-  اما چگونه است كه اگر بخواهيد پايتان را از اين علايق دنيوي – تاريخي آنطرف بگذاريد و اينان را به صدر روزگاران گذشته و عهد حجر يعني به قبل از تاريخشان منسوب كنيد مانند منافقيني كه همه شان مرض سياست گرفته و از صدر تاريخ طلبكار شده اند ، فورا احساسات ملي – سياسي – تاريخي شان جريحه دار ميشود و هر گز قبول نميكنند كه به صدر قهقرا بروند و ماقبل تاريخي شوند حتي اگر به اين حقيقت آشكار متوجه شان بكنيد و برايشان قسم بخوريد كه جدشان “ آدم ” بوده است قبول نميكنند و ميگويند آخر “ آدم ”  كه تاريخي نبود ، سياسي نبود ، اصلا آدم نبود ، صحت و سقم قصص اش هم با خداست بالاتر از همه وحشي بود ، تمدن نداشت ، حرف هم كه سرش نميشد ، قول و قرار هم كه نمي فهميد ، لاكن گول آن “ حواي ” ناكس را خورد و خورد چيزي را كه نميبايست ميخورد ولذا استغفراله واتوب و اليه بدون ترسي از خداوند تبارك و تعالي مكرر بهانه هاي بني اسرائيلي ميآورند و دنبال دم پدر آدم ميگردند ! و از آنجا كه منافق هستند بدروغ ميگويند كه دنبال حلقه گم شده مي گرديم حديث آخر اينكه با دوروئي و نفاق ميخواهند هم از اقشار سياسي تاريخي به حساب بيايند و هم در عين حال متمدن مردمي ومثل بچه آدم باشند يعني بعبارت فصحا هم از توبره بخورند و هم از آخور نشخوار نمايند خوب حتما با خود خيال خام ميكنند كه خداي تبارك و تعالي را چه ديديد آنطور نباشد كه از صدر تاريخ فقط يكبار دري به تخته اي خورده باشد ! باذن الله بازهم ميخورد  ولذا انتظام امور عالم هميشه بر همين منوال بوده است و از همان صدر تاريخ هم خداي تبارك و تعالي داشتن چندين و چند صفت و نسب و لقب را در چنين جوامع نسب پرور و صفت نوازي خالي از مصلحت نميديده و جزء لاينفك و لايتجزاي ترقيات سياسي محسوب مينموده و سفارش آنرا اكيدا به يكايك آحاد بشريت گابگاهي ابلاغ ميفرموده است ! 

 اما باز هم وصيت ميكنم ، اين جاهلها نميدانند كه خيرشان در چيست ، نميدانند اگر دست از سر كچل آدم  بردارند و دنبال دم پدر آدم بگردند بشريت به چه نتايج وخيم رقت باري خواهد رسيد حال آنكه اگر قصص آدم را قبول كنند درست است كه ديگر تاريخي نميشوند و حساب و كتاب از دست همه حتي فرشتگان بدر ميرود اما لا محاله ميدانند كه روزي ممكن است اگر به جهنم نروند ساكن بهشت بشوند و در نتيجه اعمال خير و ثواب تشابهي به فرشته ها پيدا كنند ويا اصلا به فرشته تبديل شوند ، هرچند گفته شد ، “ فرشته عشق نداندكه چيست ، قصه مخوان” ، اما هر چه باشد ، بايد فكر خطر دم گم شده بود ، اعوذ بالله كه اگر فقط نوكش پيدا شود ، از ميان دمداران آيا چه كسي غير از بوزينه به آدم شبيه تر است ، خلاصه هرچه باشد خوب نيست كه جد و آباد آدم بوزينه باشد ، حالا اگر هم در عالم فرشتگي ، فعل و انفعالي ، دخل و تصرفي ، افراط و تفريطي و يا خداي ناخواسته اشتباهي شود ، خيال ميكنيد تكليف و وظايف آدمها چيست ؟ چه ميشوند مثلا؟ ميشوند استغفرالله جبرئيل ، عزرائيل ، دست بالا كه بگيريم شيطان ! ديگربدتر از شيطان كه نميشوند حالا گور پدر شيطان ، اما شيطان هرچه بود گشت و گذاري در بهشت كرده بود با آدمها نشسته بود ، با ذات باريتعالي خوش وبش كرده بود، غروري داشت و صدها امتياز ديگر ، اما اين شيرو پلنگها هرچند كه آنها هم معصوم و بي گناه هستند ولي خوب حيوانها خيلي وحشي هستند و هيچ چيز سرشان نميشود و در يك چشم بهم زدن همديگر را تكه پاره ميكنند بخدا كه خيلي وحشتناك است خدا را شاهد ميگيرم كه اينطور بهتر است اينقدر دنبال  تخصص علمي نباشيد ،‌ علم تابحال آنجا كه مطمئن بوده است يكدانه آباد و صد هزار دانه خراب كرده است و آنجا كه نميتوانسته مطمئن باشد موقتا به ماتحت جد و آبادمان يك دم گمشده و بريده چسبانده است حالا اگر هم خيلي علمي هستيد و نميتوانيد دست از سر علم برداريد قبول ولي در مورد داستان اصل خلقت دست از سر اين فرضيه هاي بي اساس علمي آدم برداريد اين همه چيزها و حقايق ناشناخته و فرضيه ها و فريضه هاي واجب و لازم تحقيق در اين مملكت هست شما را بخدا به اين علماي بي فكر بگوئيد منشاء آدم را فراموش كنند، همان يك كسي بيايد و چيزي سر هم كند كه آدم پيش خودش وسرو همسرش وخداي خودش به خصوص اين دشمنان و توطئه گران داخلي و خارجي شرمنده نباشد و خيال كند كه خلاصه اصلش هرچه هست از ميمون و شير و پلنگ متفاوت است چون اگر بر همين منوال پيش برويم ممكن است روزي خداي ناكرده غافل گير شده و با توطئه كمبود و كفايت جنگلها و باغ وحشهاي بسيار روبرو بشويم  اينرا هم بگويم و مطلب را تمام كنم كه اين نفاق را كنار بگذاريد و هي براي پيدا كردن سر نخ دمهاي همديگر بي محابا دست به كار نشويد كه آنوقت همه چيزتان در خطر افتاده است والسلام عليكم ورحمه الله بركاته 

-  اما اين بنده خدا كه خطاهاي وحشتناك و جبران ناپذير در حق ملت ايران كرد تنها دو حرف زد يكي اين :  هرچه فرياد داريدبرسر آمريكا بكشيد،‌دوم ، اما دوم ، بله ، با اينكه از سه كلمه كوچولو تشكيل شده ، هيچكس را توان و ياراي گفتنش نيست 

-  خلاصه چيزي نمانده است كه همين قوم كوچولو يك لگد محكم به كره زمين زده و آن را با همه آشغالهايش نابود كرده و باموشكهايي كه از پول هاي بنده گان خدا دزديده  و ساخته اند ، به مارس و يا به كرات ديگر فرار كنند 

-  انگار كلاويه ها قاطي شدن …  يعني تند و غير عادي زده ميشن … نه اينكه فكر كني خارج ها … ولي تقريبا ديگه اثري از دانوب آبي نيست هرچي هست خروش ولگاس … موجهاي تندي كه هي بالا و پائين ميرن … و جوش و خروش شون  هي نفس ات رو بند مياره … 

      خيال ميكني اون زير … توي آبها … يه پري دريايي داره زير آب خفه ميشه … شوهرش موهاشو گرفته و اون رو از اين ور هي به اون ور زير دريا ميكشه و يا گلوش رو داره فشار ميده … و پري دريائي يه  داره از ترس هي دست و پا ميزنه … و از اينهمه … اينهمه موج درست ميشه … 

و يا نه … يه پري دريايي زير آب در به دره … و داره هي از اين طرف به اون طرف ميدوئه … و دنبال شوهرش …  كه خونه اش و وطن اش رو فراموش كرده … ميگرده 

نميدوني كه دفعه چندمه كه داري ولگاي سياه رو ميزني… چرخ پشت چرخ … موج پشت موج … همينطور داري دانوب و ولگا بازي ميكني … عجب غلطي كردي … كاشكي يه اتفاقي بيفته … يه زلزله اي بشه   … يا يكي از اين سياستمداران حرفه اي ، عطسه اي … سرفه اي … سكته اي … چيزي بكنه كه خلاصه يه وضع تازه اي بوجود بياد 

وشايد هم شوهر پري درياييه بازدوباره بهش خيانت كرده و افتاده دنبال مستخدم فيليپيني شون …  كه از اونور دنيا اينهمه زحمت كشيده … رفته تو مملكت آبها تا بتونه براي خونواده فقيرش يه كم پول بفرسته … و شوهر پري دريايي بعنوان كارو ماموريت كوتاه و از اين بهانه هاي دلگزا … مستخدمه رو … ورش داشته برده به اين هتلهاي شش هفت ستاره دريايي … ووقتيكه برگشته خونه پري دريايي از شباهت بوي رفتار و حركات شوهرش و مستخدمه فيليپيني ميفهمه كه تن هاي اين حركات و رفتار هم نبايد چندان غريبه و دور از هم بوده باشه … انگار همه چيز بوي شامپو و صابونهاي كوچولوي هتل شش هفت ستاره دريايي رو ميداد … حتي اون چايي ئي كه  مستخدمه جلوي پري دريايي ميذاشت … خلاصه فهميد كه باز آقا به همون ماموريت  - سفرهاي مستخدم – فاسقه … رفته بود … 

اما خوب ايندفعه آسون نبود … همچين كه اين رو فهميد … انگار آواري از مرواريد روي سرش خراب شد … آخه اين مستخدمه جديد ديگه خيلي زشت و پيرو غير قابل استفاده بود … پري دريايي عمدا يه مستخدم واقعا غير قابل رويت سفارش داده بود … ولي مي بينه كه اونهم فايده نكرد … 

- ميگويند رابطه خانوادگي تابوست و هيچكس نميخواهد درآن وارد بشود اما تو كدام كارت مثل آدميزاد است كه اين يكي؟ وارد ميشوي ! 

-  نه جدا … واقعا عشق را دركجا بايد پيدايش كرد ؟ شايد وقتي كه در دسترس نيستي بئاتريسي ميشوي كه حتي پس از مرگت كتابي هستي مثل “ زندگاني نو ” … اما واقعا عشق رو در كجا بايد پيداش كرد ؟ در زمين ؟ … يا آسمون … ؟ در قبر … ؟ يادر كتابي نو ؟ با الهامات و مكاشفاتي جاوداني ... 

آدم ها وقتي كه از زني دور هستن عاشق ان … ووقتيكه نزديك ميشن و بخصوص پس از مدتي به لعنت خدا نمي ارزن … ببين حتي دانته هم چون كه  دور از بئاتريسه …. دانتة عاشقه … ووقتي كه همين آدم شوهر جما ميشه … شوهرِ به قول معروف خوب و مناسبي ازآب در نمياد … و معلوم نيست كه آيا اين خاصيت دانته اس كه عاشقي آنچنان باشه و يا بي خاصيتي شوهر بودنه كه اينچنين ميكنه … 

- حالا ولش كن ! پري دريايي آن موقع خيلي ناراحت شده بود ، خيلي خيلي پاك و جوان بود و دنبال جانِ عشق ميگشت و ميگشت اما بعدها كه نبود مردي ، كه او را بديد و عاشقش نشد و زن و فرزندان و معشوقه هارا بخاطر او قال نگذاشت و برايش قسم هاي دروغ نخورد ، فهميد كه مردها با آن قد و بالا ، زور بازو و اِهن و تٌلٌپ شان هرچه باشند اختيار“يك چيزشان” دست خودشان نيست وبخاطرش هرچه ميكنند! گويي كه اصلا “ اين يك چيزشان ” است كه دست آنها را ميگيرد و آنها را راه ميبرد ! پري دريايي كم كم در كمال تعجب دريافت كه اين “ يك چيز ديگر ” طفلكي خيلي اومانيست است و سليقه اش زشت و زيبا ، پير و برنا ، فقير و دارا ، باسواد و بيسواد نميشناسد !

-  باري … پري دريايي از لجش همه صدفها و مرواريدهاي دريا رو ميريزه بهم … بقيه مرواريدها رو هم در يك چشم بهم زدن از توي صدفهاشون در مياره و محكم پرت ميكنه بطرف شوهر ناكث اش … موهاشو كه شوهرش بدجوري كشيده و پريشونش كرده … جمع ميكنه و با يه رشته مرواريد پشت سرش ميبنده … شوهرش كه اون رو كمي آسوده خاطر ميبينه … براي تظاهر به بيگناهي … دوباره حمله ميكنه و داد و بيداد راه ميندازه … ( آخه اون خيلي شارلاتانه سالها وكيل مخصوص انجمنهاي سري زير دريايي بوده ) ولي پري دريايي ئه ديگه كوتاه نمياد … سخت درگير ميشه موهاي فرفريش پريش پريشونه … داد ميزنه گريه ميكنه حمله و دفع حمله ميكنه و هي دست و پا ميزنه … و از اينهمه … اينهمه موج درست ميشه … آره … حتما اينجوريه … كه اين همه موج درست شده    … 

     نميدوني دور چندمه كه داري همون يه دونه والس معلوم نيست چي رو 

  - ميدانيد عيب شماها اين است كه خيال ميكنيد فقط خودتان بلديد ، خوتان شجاع ايد ، خودتان ميدرخشيد ، خودتان اول ايد ، حتي وقتيكه بحث بر سر شاخ و دم باشد ، ميخواهيد كه اول و فقط بر سرو ما تحت خودتان روئيده باشد ! مثلا تو اينجا چه ميكني ؟ منظور از اينجا ، پشت پيانوست ، ها ؟ تعريف كن ببينيم ! 

- از اولش … ؟ … 

-  آره بابا جان 

-  از اولش كه اون … ورد Excellent  ديپلماتيك بود …  و اون شام رسمي هميشگي … كه مثل مناسكي ناگزير و ناگريز برگزار ميشد … دستمالهاي ابريشم سفيد و رنگين به دست … روي پا … نگاههاي پر شور و احترام آميز و گاهي هم تحقير آميز (بسته بقدرت مملكتشون ) دست خودشون كه نيست … نگاه حرف نميزنه ؟ لاله ؟ آخرين گيلاسهاي شراب رو بلند ميكنن … تو و اميل هم ليوانهاي آب رو بلند ميكنين … و بعد اون لبخند و نيشخندهاي حرف زننده … كه تازه ميخواد تو رو با الفاظي مطنطن نوازشي ديپلماتيك هم بكنه … خانم عزيز ، كتاب شعر موسيو هم در آمده است آيا آنرا ديده ايد ؟ خوانده ايد ؟ فارسي اش چطور است ؟ با تعجب نگاهشون ميكني … يعني سبك ادبيات شان چگونه است ؟ 

يكي دستش از اول تا آخر زير ميزه … نميفهمي … چشمهاش حالي بحالي ميشه … لبخندش مياد و ميره … ابروهاش لنگه به لنگه ميشه … خيس عرقه … نميدوني چرا ياد اون استاد معروف دانشكده ادبيات دانشگاه تهران ميفتي كه موقع امتحان شفاهي از دختر خوشگل دانشجو يي … يواشكي زير ميز براي خودش جلق ميزد

- خوب اگر روزي دانشجويي بودي چرا مثل بيسوادها حرف ميزني  ؟ بگو خلق  و خوي اش انگار يك libido  ي قلمبه اس كه هي با اشتياق و ولع از اين چشم بآن چشم قل ميخورد ، ميرفت و ميآمد و يا اينكه تئوري مجسم فرويد بود تئوري ئي كه عملش درست روبروي چشم شما انجام ميشد و جان كلام اينكه استاد معظم غده ليبيدويش مضاعف كار ميكرده است ! 

-   نگران ميشي … خيال ميكني كه اين سفيره هم اينكاره اس … يواش سرك ميكشي ميبيني كه دست خانم بغل دستي اش رو زير ميز بارضايت و لبخند خانم ماساژ ميده و هي ميگيره و ول ميكنه … وهمسر بيچاره اش هم اون دور دورهاي ميز كنار يه سفير خواب آلود هي   Excellent Excellent            و 
That is right              ميگه …

-  خوب ادب ديپلماسي هم به اين ميگويند حداقل رضايت خانم را فراهم كرده بود اما آيا اين كار از آن جفنگهاي  ديپلماتيك بهتر نيست ؟ 

-  بعد هم اون ورد ديگه … يعني ورد ماليخوليايي زبانشناسانه ديپلماتها … البته بعد از اينكه هر كدوم مثل هميشه تعريف ميكنن كه كجاهاي دنيا رو ديدن و كدوم غذاهارو دوست دارن … همه ادعا ميكنن كه ميدونن چند درصد زبان فارسي … عربيه … و چند درصد زبان تركي … فارسي … و ساختمان دوزبان نسبت به همديگه چه وضعيتي داره … و تعداد كلمات قرضي و دزدي در هر زبان چقدره … مثلا ميدونن كه كلمه چپاول … بخاطر داشتن چ و پ و ل مخصوص و هماهنگي وزني و معنايي اش با قراول بايد تركي باشه 

ميدونن … عجغ وجغ بخاطر داشتن حروف عين و جيم و غين معروف و فرم ظاهري و كلي اش بايد عربي باشه … 

ميدونن … چغول پغول … بخاطر داشتن چ چپاولي تركي … و غ مغضوب عربي … و ل لرزه مغولي … بايد حتما حتما … فارسي باشه … 

خلاصه كه افادات زبانشناسي تخيلي – ديپلماتيك  به اوج خودش رسيده بود كه تو … كه بايد هميشه اولين و آخرين يعني بهترين حرف مجلس را تو بدرخشي يعني تو بگوئي … ميگوئي كه بله … اين   پسوند   estدر Best      و Biggest  يعني علامت صفت برترين از پسوند كلمه Mahest ايراني باستان كه به معني بهترين است … گرفته شده است … 

همه ايده ات را بسيار پسنديدند و باتفاق گفتند Yes Yes  This is the best  اينطور شد كه خودت رو پشت پيانو پيدا كردي … 

نميدوني كه چندمين باره كه داري توي ولگاي سرخ و سياه با جمعيت چرخنده بالا و پايين ميري … صداي پيانو مثل صداي گاو شده … اينقدر بده كه انگار آبهاي توي پيانو … كوكش رو خراب كردن … 

- خيال كردي كه اينجا هم مدرسه است كه با خرخواني و از حفظ كردن تاريخ و جغرافيا و فلسفه و ادبيات نمره 20 بگيري و با پارتي بازي و دوستي مامان با خانم مدير و خانم دبيرها هي شاگرد آول و قهرمان دو و شنا و تئاتر بشوي وبااين صداي مزخرفي كه داري جايزه بهترين آوازه خوان را ببري ؟ و همه را به تعجب واداري و بعد با ديدن خل بازيهايت تازه خيال كنند كه ارواح عموجانت نابغه اي ؟ اينجا گوي است و ميدان ، اگر ميتواني بزن ! 

- اما تو نميخواهي بزني … فقط ميخواهي بنوازي … در عين حال خيلي پشيماني … 

-  بدتر ! خيال ميكني كه نوازيدن آسانتر از زدن است هزار نكته در اين كار و بار نوازيدن است ! 

-  خوب حالا … چيكارش كنيم … حالا كه داري مينوازي … پس چرا رقصشون تموم نميشه … 

-     كجا مينوازي ؟ داري ميزني ! آنهم نه گوي را ، بلكه پيانو را ! صدا هم صداي پيانو نيست ، صداي سنج ميآيد : جانگ جانگ جانگ جانگ  

-  ديدم هنوز چشمهاي سفير سوئيس مثل دو مرواريد درشت آبي توي صدفهاي سفيد مخملي پاك برق ميزند ميخندد باران نگاه آبيش به تو دل ميدهد و تشويق ات ميكند 

ديدم اميل در سكوتي زلال و نيمه مغانه گوش ميكند لبخند ميزند نگاه و نوازشت ميكند 

ديدم همه تابناك ميروند و دوباره برميگردند 

ديدم همه چرخ ميزنند و دوباره تابناك ميروند 

ديدم همه به خيال محال ميرسند 

ديدم ديدم همه به خيال محال ميرسند 

- نميدوني كه چندمين باره كه داري … با شهامت آها … يالله … آهنگ رو شل ميكني … چرخش رو شل ميكنن … آها … كلاويه ها رو ول ميكني … آه … همديگه رو ول ميكنن … كف و هورا … 

-  خدايا ببخش … نميداني كه خداي تبارك و تعالي از كسيكه آدمها را سركار ميگذارد انتقام ميگيرد يا نه … اما تو در عالم مستي با خودت شرط ميگذاري كه ديگر در جايي پيانو نزني 

-  همه راضي هستن … و دارن با لبخند و خوشحالي نگات ميكنن … 

زن سفير K . G . B    مياد كه دوباره در پستو به تو ودكا تعارف كنه … روش نميدي … همش تقصير اين ودكا خور خاويار پرسته … آخه پيانيست كه اينقدر ودكا نميخوره ديگه به پستو نميري … منتظر بودي كه ببيني سفير سويس بطرف پيانو ميره يا نه … اگه بره بايد براش يه پا بگيري كه با سر نقش سالن بشه … تا ديگه درمملكت ميزبان هوس رقابت و جشم و هم چشمي با ميزبانان هوشمند به سرش نزنه …
-  اما ببين دختر جان ! يادت نرود اگر دراين مهمانيهاي رسمي قلابي و خر رنگ كن ، سفير انگليس و يا  اين كشور  خيلي خيلي كوچك موش مرده ويا آن كشور خيلي خيلي بزرگ و قلدر راهم ديدي بدون اينكه اين مظلومان به طرف پيانو بروند ، چه ايستاده اند ، چه در حال رفتن اند ، يعني بدون هيچگونه حب و بغضي مانند يك انسان آزاده ، برايشان پا بگير و نقش زمينشان كن و 

-  اما اون از جاش تكون نخورده … آخه اون هنرمند خيلي حساسيه … 

-  شايد هم مشغول هضم پيانوئي بود كه تو زده بودي ، آخر فهميدنش واقعا احتياج به قدري فكر و زمان داشت  به اين راحتيها نبود حداقل كشف چگونگي امكان حركت جوهري و عرضي ! اين پنجه هاي خشك لامصب برروي كلاويه هاخودش مدتي زمان حساب نشده ميبرد ! 

-  خوشبختانه هنوز يه گوشه سالن ميخكوب كنار اميل ايستاده و به تو لبخند ميزنه … مهمونها كم كم مشغول خدافظي ميشن … ويكي يكي شون موقع خدافظي بخاطر زدن “‌دانوب آبي ” از تو تشكر و Excellent – Excellent  ميكنن … و تو به جاي جواب غش غش ميخندي … فكر ميكني كه به خاطر بازيها و ملاحظات و سفارشات ديپلماتيك … اينطوري ميگن … حتما هم همينه … اما چه كنيم ؟ شد … اتفاقيه كه افتاده ديگه … پس باز هم غش غش ميخندي … 

از اينكه بزودي به داخل ماشين پناه ميبري خوشحالي … برف سنگيني اومده … تهرون يه پارچه سفيد شده … هوا خيلي سرده … زن K . G . B  از تو خيلي تشكر ميكنه … از “ دانوب آبي ” هم … انگار كه اصلا از ولگائه سر در نياورده … 

همينطور همه توي سالن نزديك در ايستادين … و حرفهاي قبل از خدافظي … اون آقاي “ عينك رو دماغ خمي ” مياد جلو …   مادام         … Excellent – Excellent  … دهن ات از تعجب باز مونده … خودش رو معرفي ميكنه … سفير اتريش … ايش بيش پريش … تازه اومده تهرون … تو هم خودت رو معرفي ميكني … ميگه … آه احتياجي به معرفي نداره همسر محبوب آن سفير محبوب خارجي مذهبي … نميدوني چرا لپات گل انداخت … چطور ممكنه كسي اينهمه  اشتباه بكنه … دلت ميخواد باهاش حرف بزني … بگي تو اصلا از اولش هم … يعني نمي … ولي خوب ديگه … ميدونيد … آخه … يه هو ميبيني كارت ويزيت اش رو از جيب اش در مياره … و ميده بهت … سعي ميكني بخوني … چشمهات داره آلبالو گيلاس مي چينه … مست مستي … هي ميخوني اما هي خونده نميشه … يه دق صب كن … آها … به خط ميخي روش نوشته “ من داريوش شاه بودم ” … ميبيني كه حالا … “ ايش بيش پريش هستم ”‌ … صاحب كتاب “ جونن جونسي ” … حتما ميشناسيدش … اما شما با اين “ ژانسن ها ”‌چه ميكنيد ؟ 

در سالن باز ميشه و يه هواي هوووووو دار يخي  يخچالي … جاده آبعلي – فيروزكوهي … با دونه هاي برفي قشنگ مي شينه توي  سالن …  خانم “ ايش بيش پريش ” از خوشحالي جيغي بلند و كوتاه ميكشه … همه ميگن چه كولاكي … كارت ايش بيش پريش از دستت ميافته روي دونه هاي برفي پنبه اي … ميبيني يواش خيلي يواش خانم ايش بيش پريش انگشتش رو داخل كيف دستي اش ميكنه و نميدوني هي دنبال چي ميگرده  آقاي ايش بيش پريش هم داره با دقت نگاش ميكنه … دوستان هم هي تشكر و … تو هم هي خنده … 

همه سر در گريبان تعارف … يه چيز رو تكرار ميكنن … Excellent هنوز به جاي جواب … هي شنگول و منگول خنده ميكني …   خنده كه نبود … قهقهه ميزدي … و معلوم نيست چرا قهقهه ؟ 

- معلومه ضبط صوت … ياد رفيق ات هاجر افتاده بودي ديگه … 

-  ؟؟؟

-  هاجر ديوونه ديگه ! 

- آها … همون هاجري كه وقتي بچه بودي و با خونواده و فك و فاميل سه ماه تعطيل براي تفريح و استراحت مي رفتين به فيروزكوه …
و تو با بچه هاي خاله ها، عمه ها و دوستان … نزديك چشمه كنار اون رود خونه قشنگ مي ديديش … اون با ديدن ما بچه شهري ها … كه سه ماه آزگار آرامش فيروزكوه زيبا رو بهم ميزديم … رم ميكرد و ميرفت اون ور رودخونه جلوي خونه خرابه اش … از اون ور داد و بيداد راه مينداخت … و به اين طرف رود سنگ پرت ميكرد … ميگفت اينجا چي ميخوايد … بريد گم شيد … بريد مملكتتون … بريد ولايت تون … حال اش مثل كسي بود كه عده اي اوباش چاقوكش … خونه اش رو سرزمين اش رو … اشغال كرده باشن … بعد با ديدن آبهاي خروشان رودخونه … خوشحال ميشد و انگار كه به دوستان و ياران هميشگي و هم وطنش خوش آمد ميگه … به رودخونه خروشان نگاه ميكرد و با آبهاش قهقهه ميزد … بچه ها خيلي اذيتش ميكردن …  و بهش هاجر ديوونه ميگفتن … نميدوني چرا هميشه از ديدن اون صحنه … خجالت ميكشيدي … و در عالم بچگي(8 –9 سالگي ) … يه گوشه قلبت … يه جاي قشنگ و ترو تميز و گرم كه بشه توش راحت زندگي كرد براي هاجر درست كرده بودي … موقع رفتن سرچشمه با بچه ها شرط ميذاشتي كه به هاجر …… ديوونه ……(گريه ات ميگرفت ) …… نگن …… ميگفتي كه آخه اين كه از ما چيزي نميخواد فقط ميگه بريد گورتونو گم كنيد … بريد ولايت و مملكت خودتون … اون اگه ميدونست كه از ماها بهش شر نميرسه كه اينكارا رو نميكرد … اين چيزا رو نميگفت …  اون مي بينه كه هر از گاهي يه آدمائي ميان … شبيه از ما بهترون … تر و تميز … چسان فسان … با خونواده شون … با فاصله از هاجر … يه غلطايي ميكنن … خوش ميگذرونن … يه ژستهايي شهري براي اين دهاتيهاي بيچاره ميگيرن … سرو صداهايي راه ميندازن و هارت و پورت ميكنن … مهمتر از همه بقول هاجر رودخونه قشنگشو گهي ميكنن و بعد هم نميفهمه چرا يه هو غيب ميشن … ميذارن و ميرن تا يه وقت ديگه(سال بعد ) … هاجر ميمونه و خونه خرابه و رودخونه هه … بعدشم برف ميباره و بيچيزي زمستون و اون ويرونه هه … اينجوريه كه اون داد ميزنه … ميخواي كه تابستون بعد … به بچه هاي از ما بهترون سنگ هم نندازه ؟ ميندازه … و بعد باخروش رودخونه … هي قهقهه نزنه ؟ … ميزنه … اينجوري بود كه اون هي داد ميزد … نميدوني … تو كه خيال ميكردي اون ديوونه نيست … حتي گاهي وقتها يه سوغاتي هم براش جور ميكردي كه بهش بدي … از اون سوغاتيهايي كه هيچوقت فرصت دادنش پيش نمياد … آخه هيچوقت روت نشد كه به مامان بزرگ و مامان و خاله ها بگي كه براي هاجر ديوونه سوغاتي تهيه كردي … نميدوني چرا هيچوفت به طرف تو سنگ نمي انداخت و سرت فرياد نمي كشيد … 

- ديوانه چو ديوانه ببيندخوشش آيد! 

-  وقتيكه قهقهه ها و جيغ و دادهاش به حد اعلا و يا به عرش اعلاميرسيد از چشمه با بچه ها فرار ميكرديم اما هاجر كه كسي رو دنبال نميكرد ميخواست كه همه برن و گورشونو گم بكنن … نفس نفس زنان ميرفتين تو باغ قشنگ خاله ات اينا … آخه پدر شوهر ش اصلا فيروزكوهي بود … و اونجا چند باغ و خونه هاي قشنگ داشتن … تو با هيجان و يه جور دستپاچگي و دلواپسگي داستان هاجر و ( انگار كه از فاميلي ، كسي خودموني حرف ميزني ) براي مامان و مامان بزرگ و خاله ها و عمه ها تعريف ميكردي … كه لب چشمه هاجرو ديدين و اون چي گفته و بچه ها چيكار كردن … جلوي بزرگترها خجالت ميكشيدي   كه براي هاجر گريه كني … اما انگار همه ميفهميدن كه داخل ات چه خبره … نبات خانوم مستخدم خاله خانوم كه خيلي مهربون بود همش به بچه ها ميگفت … نه جان … نه جان … نريد سراغ هاجر … گناه داره … يه روز خوش نديده … بنده خدا ده يازده تا شوهر كرد … يكي از يكي گند تر… چي بَوَم جان( چي بگم جان ) … قشنگ ترين زن فيروزكوه بود … درس هم خونده بود جان … معلم چي چي بود …إ … إ … چي ميگن … تاريخ و جرقافيا … همه بجه هاي ده رو اون درس داد  جان … نه  دومبه جان    ( نمي دونم جان ) … اين خاك توسرها … چرا خراب و عوضي از آب در اومدن جان … عيدي همين حاج آقا بزرگ پدر شوهر خاله خانم ات … از خيلي خيلي مهمترين دكترا … يه روانگاو … از تهرون براش آورد جان … همه فيروزكوه ميدونن … همه از خنده غش كردن … خاله ات ميگه حاج خانوم روانكاو … ميگه چه دومبه جان … روانكاو … روان باز … هرچي بود سود  استفاده نكرد هاجر همينه كه هست … مادر بزرگ با اون لهجه شيرين تركي اش گفت … اصليندا ( دراصل ) هاجر هميشه همينطور بود نبايد كار بكارش داشت كار بكارش نداشته باشي خيلي بي آزاره تازه هوس ميكنه مهربوني هم بكنه … نبات خانوم ادامه ميده … چي بووم جان … شوهر اول هاجر خرابكار بود البته كسي رو صدمه نميزد فقط خودش رو آزار ميرسوند اگه چيزي بر خلاف ميلش بود خودش رو مفصل كتك ميزد به سر و صورتش ناخن مي كشيد و با كفش تو سرش مي كوبيد … خلاصه هم در اين كتكهاي خود با خودي يكبار سرش رو به ديوار زد  و زمين خورد و به خواست خدا بلند نشد جان …
-  كه اينطور خانم ! فرد دچار بيماري مازوخيسم يعني خود آزاري شده بود ! 

- شوهر دوم اش هاجر رو خيلي كتك ميزد بهانه پشت بهانه فقط براي اينكه اشك اين ضعيفه رو در بياره … اما بخواست خدا اونهم با همه زورش … يه روزي از بالاي كوه با قاطر سقوط كرد … سقط شد و مرد … جان … 

-  كه اينطور خانم ! شما كه سواد داريد ؟ نه ؟ بنويسيد فرد دچار بيماري ساديسم يعني دگر آزاري شده بود !

- شوهر سوم اش … بدبين و شكاك بود … و هاجر رو به قصد كشت ميزد و ميگفت فورا اعتراف كن ! … تابحال با چند تاآدم خوابيدي و حالا با كدوم آدمها ! … همه فيروزكوه شاهدن جان … بقول خاله خانم ات از بدبيني روي همه هتلها رو سفيد ميكرد … خاله خانوم ميخنده ميگه … روي اتللو رو سفيد ميكرد لعنتي … 

-  …… 

-  شوهر چهارمش ترياكي بود جان … يه شب خوابيد … آها … همه فيروزكوه ميدونن … اونهم به خواست خدا … جون از چيزش در رفت … آخه هم ميكشيد هم ميخورد و هم معلوم نبود چيكار ميكرد … با مامورهاي جاندارمري دوست شده بود … و با اونها تجارت ترياك ميكرد … وديگه حالش رو نداشت كه فكر كنه يه زن با چند نفر خوابيده يا ميتونه بخوابه جان … حتي يكبار هاجر رو به چند تا جاندارم تعارف كرد كه هاجر توگوش همه خوابوند و رسواشون كرد جان … همه مون مونده بوديم چهارشاخ…
-  اينكه نعجب ندارد ، شوهر ترياكي كم نيست ، بيشمار است . چون بيشمار است بهتر است كه احترام اكثريت را واجب شمرده و صفاتي مثل بي غيرت ترياكي مفنگي را ازفرهنگ لغت حذف نموده و به جاي آن عبارت ناخوشايند هم بهتر است گفته شود Overdose كرد از زيور حيات عاري شد و به جنت الماوي شتافت ! 

-  شوهر پنجم اش … حمال راه آهن فيروزكوه بود و كلفت باز … 

- مستخدمه خاله خانم خودش را كلفت نميدانست چون فكر ميكرد كلفت كسي است كه با مردي كه اورا براي كار استخدام كرده است كار بد كند و چون او اينكار را نميكرد يعني به شوهرخاله خانم و پدر تو و ديگر مردهاي اطراف رو نميداد خودش را مهم و برتر از يك كلفت ميدانست و در جواب شوخيها و متلكهاي مثلا با مزه شوهر خاله و باباي تو و مردهاي فاميل ميگفت خدا انشاالله كه هدايتتون كنه جان ! و خاله خانم و مامانت و همه خانمها غش غش ميخنديدند ! با اينكه سواد نداشت شخصيت پاك و محكمش همه آدمها را به احترام وا ميداشت .

-  اين رو همه فيروزكوه ميدونن جان … با همه كلفتهاي ده خوش و بش ميكرد و جيك و پيك داشت … هاجر همه چيز رو تحمل كرده بود جز اينكه وقتي فهميد شوهرش شورتهاي كلفتهاو فاسقه ها يي رو كه باهاشون بود جمع ميكرد و مثلا براي خودش يادگاري و كيسه خاطرات درست ميكرد و همه رو توي كيف دستي خودش يعني همون كول پشتي حماليش قايم كرده بود … خلاصه همه فيروزكوه كفش ( كشف ) كردن كه شوهر چهارم  هاجر  مجنونيت  جسمي    ( جنسي ) داره جان … 

-  چرا تهمت ميزنيد خانم ! شايد در كنارشغل شريف باربري، Business  ئي ، چيزي يعني صادرات و واردات شورت زنانه هم ميكرده است ! در هر صورت اگر تجارت نميكرده است بايد گفت كه فرد دچار بيماري Fetishisme شده بوده ميباشد ! 

-  آره … جان … هاجر بيچاره دوازده سيزده ساله بود كه شوهرش دادن … هم درس ميخوند و هم شوهر داري ! ميكرد جان … كم كم ديپلم گرفت و شد معلم تاريخ و جرقافيا … 

شوهر ششم اش … هميشه … آها … همه فيروز كوه ميدونن جان … هميشه به اون تجاوز ميكرد … ووقتي كه هاجر رگل ميشد اين رو بهانه ميكرد و با زور و فحش و ناسزا ميخواست كه هاجر بخت برگشته … برگرده و كام به او برگردانه جان … 

-  …… 

-  خوب ششم ؟ 

- …… 

-  شوهر هفتم اش جان … هم با اون جوان پسر چوبان سر به بيابونها گذاشت … كشته مرده پسره شد و باهاش رفت …
-  ……
-  هفتم ؟ داستان اين آدمها … و جوان پسرهاي خوشگل ؟  ديگه جوان پسر خوشگلي براي اين دخترها و زنهاي بيچاره باقي مونده كه اين آدمها … انگشت روش نذاشته باشن جان ؟ 

-  اين مشكل جدي نيست خانم ها! چونكه ديگر از مد افتاده است ! حالا بايد منتظر بود و ديد كه اين آدمها ديگر به چه و به كه و با چه و به چه نحوي بند خواهند كرد ! 

-  شوهر هشتم اش عاشق مستخدم مدرسه اي شد كه هاجر با هزار زحمت در اون مدرسه تازه ناظم شده بود و آبرو داري ميكرد اما شوهرش با اون مستخدم مدرسه بخواي نخواي فرار كرد جان … 

-  …… 

-  خوب ؟ 

-  ! ، ! ، ! ، خوب بخواي نخواي اين اتفاق حادث ميشود ، و فرد بيمار يا فرار ميكند يا نميكند ميماند و يك عمر دروغ ميگويد ! 

-  شوهر نهم اش … كدخداي ده بود … واون موقع ديگه هاجر براي خودش مدير مردسه ( مدرسه ) شده بود … اما مي ديد كه كدخدا به خونه بند نميشه … هر صبح تا شام پرسه ميزد … و دور ده مي گشت … و به بهانه حمايت و سرپرستي زنان مطلقه پيرزنان شوهر مرده و پولدار و دخترهاي فريب خورده و بي بضاعت … اونها رو براي خودش نشونه و سرشماري ميكرد و زير سر ميذاشت … تا يقه بي زبونها رو به موقع و در زاويه بگيره … و يه لقمه خام شون كنه جان … و در حاليكه آب از لب و لوچه تموم مردهاي ده براي يه نيم نگاه هاجر روون بود و هاجر محل سگ به اين آدمها نميذاشت … كدخدا مشغول لاس زدن و بقول خودش سرپرستي كردن زنها و دخترهاي محل شده بود … اين روديگه همه ده ميدونن … چه دومبه جان … آخه پدر كدخدا در دهات ديگه گداي دوره گرد بود و آدم به هرجا برسه باز به اصليت اش بر ميگرده جان … كدخدا هم با اينكه به مقامات رسيده بود ولي از اونجايي كه اصليتش گدا بود هر روز ميرفت تا تموم ده رو … پرسه و دور بزنه … اونهم خلاصه يه مرض سوزناك گرفت و مرد … همه  خانمها غش غش خنديدن …
- …… 

-  گويند پسرش بعدها در پاريس رحل اقامت افكند و به همين بهانه هاي بني كدخدائي در كار دختران جوان و زنان تنها و بر حسب مد گاهي جوان پسران ، اهتمام بسيار ورزيد ! و در جهت رتق و فتق اين مهم  مثل ويزا ، اقامت ، جا ، كار ، و غيره روزگار و شبكار و بيگاريها گذرانيد ! اما از آنجائيكه تاريخ عينا  تكرار نميشود ميان سرنوشت آن پدر و اين پسر هم اندك تفاوتي افتاد و آن در كيفيت لقمه هاي اين دو آدم بود كه مال پدر بيشتر اوقات چرب و چيلي بحساب ميآمد بنحوي كه ميتوانست فورا صيد را يك لقمه چپش كند ولي از آنجايي كه به علت كبر سن چربي براي كلسترول خون پسر ضرر داشت جوانمرد ! لقمه هاي سبك و ناچيز بلند ميكرد! كه تازه همان ها هم به علت هفتاد و دو مرضي كه داشت گاهي وقت ها در گلويش ميماند و سرفه ها يش همه رامتوجه لقمه هايش ميكرد! 

- شوهر دهمي اش  … با اينكه عاشق هاجر بود و به هاجر ” هزار زن ” ميگفت مدام اين و اون رو عقد  و صيغه ميكرد جان و … هميشه حداقل چهارتا عقدي داشت … و اين ننگ رو از كسي هم قايم نميكرد … هاجر كه هزار زن كه هيچ بيشتر از اون بود … ميگفت اين كارها مال هزار سال پيش و ماقبل تاريخه … حالا كه زنها هم تاريخ و هم جرقافيا دارن … اين چيزها رو قبول نميكنن جان … بلكه خود هر يه دونه زن ميتونه حتما حتما حداقل استغفرالله جان … و تاريخ و جرقافياشون رو بالا و پائين كنه استغفرالله جان … همه خانمها با خجالت قهقهه ها زدن … 

-  …… 

-  شوهر يازدهمي اش … آدم دروغگوئي بود جان … خوب البته همه آدمها دروغ ميگن … اما اون سلطان و پادشاه دروغگوها بود و به خودش آدم زرنگ ميگفت … هر روز با دروغهاش به قلب هاجر حمله ميبرد و دلش رو زخمي ميكرد … و هاجر كه قلب پاكش دروغ رو از راست بالفور تشخيص ميداد و بقول معروف پشت ديوار رو هم ميديد… اين“ آدم زرنگ” رو اصلا جزء آدم به حساب نياورد … زود طلاق گرفت و خودش رو خلاص كرد و با گربه ها و كتابهاي تاريخ و جرقافياش نشست …
براي همين هم هست كه تا اون لحظه اي كه حافظه داشت … به همه ميگفت كه ده تا شوهر كرده است … شوهر دروغگوي يازدهمي رو اصلا داخل آدم حساب نكرد كه نكرد جان ! همه خانمها گفتن وآآآآآآآي نگو … نگو … 

همه مردها غش غش خنديدن … صدا از توي سالن بغل دستي اومد … شوهر خاله و پدرتو و مردهاي فاميل دور ميزي جمع بودن و پوكر بازي ميكردن … 

متعجب انگيز اينكه هاجر همه اين اتفاقات رو فراموش كرده جان … اين رو همه فيروز كوه 

- كافي است ديگر ! بايد گفت هاجر همه اين حوادث Traumatic  آسيب زاد( ضربه آميز ) را ظاهرا فراموش كرده و دچار آن مشكل همگاني واپس زدگي Repression شده بود آسيب و ضربه شديد روحي – هيجاني ، ممكن است در عملكرد آميگدال و هيپوكامپوس و قطعه گيجگاهي ، اشكال پيش آورد و باعث اختلالاتي درحافظه، حالات تجزيه اي و تجزيه ساختار ايگو ( من ) بشود  مشكل هاجر يكي از آن حالات است و يا همه آن 

-  تو ميرفتي تو فكر … چرا هاجر به تور يه آدم حسابي نخورد خدا ؟ 

آقاي ايش بيش پريش رفته نزديك در سالن … با همه خداحافظي كرده … در سالن رو باز ميكنه … دوباره هوووووو همه يخ ميزنن … سرش رو به حالت خداحافظي خم ميكنه و ميره … كارت ويزيتش هم كه روي دونه برفها افتاده بود  چسبيده به ته كفش خانمش … دستش رو ميذاره زير بغل خانم با هم از در ميرن بيرون … خانمش هنوز دستش … توي كيف دستي اش بود و داشت هي ميگشت …  

خانم   سفير  K .G . B  خيلي خوشحاله و ميگه تو امشب ستاره ما بودي … مي بيني كه فورا پوست پلك چشم و كناره لب مونيك زن سفير بلژيك به طرف چپ كشيده ميشه … چروك بر ميداره … و در همون حال ميگه Excellent  خدافظ … و دست شوهرش رو ميكشه و كشان كشان ميبره … هنوز فرصت نكرده بودي كه يه قهقهه كوچولو بزني 

- غصه نخور ! به هر فلاكت و بدبختي  بود خلاصه  درخشيدي  ايراني ! ( اين اميل بودكه زيرگوشت نجوا كرد ) 

-  هاجر يتيم بود جان … اونقدر خوشگل بود كه هيچ پناهگاهي نداشت … همه در جا ميخواستن بخوابونن اش … شايد اگه اينقدرخوشگل نبود كار و بارش بهتر از اينها بود … زنها اينقدر بهش حسودي نميكردن … و مردها اينقدر جلوش سنگ نميانداختن … از قديم الايام هم گفتن كه حضرت فاطمه زهرا براي زشت ها سفره انداخته جان  … 

-  چه حرفي است ؟ هاجر مگر از جنس حجر بود ؟ نبود ، از جنس حوا بود ، حوا ،حواست، زشت و زيبا هم ندارد ، بايد سوارش شد ! 

-  هرجا ميرفت بالفور عاشق اش ميشدن و مثل گنج و جواهر ميخواستن قايم اش كنن و يا سنگ لاي چرخش ميگذاشتن جان … حتي بازرسي هم كه يه بار از تهرون اومد مردسه … براش كله پا شد … پشت در همين كلبه خرابه سه شب خوابيد … و هرچه هديه و سوغاتي عالي در اين عالم بود به در خانه اش فرستاد اونوقتها كه خرابه نبود جان … چه آدمهايي كه پشت در همين كلبه خرابه تا صبح كشيك ندادن … هيچكس رو محل سگ نداد … همه هديه ها رو براي اون بي شرف پس فرستاد … از هيچ آدمي چيزي نخواست … خيلي نجيبه … اما از حسادت و لجاجت  براش پاپوش درست كردن و از مردسه انداختنش بيرون جان … بهانه كردن كه هاجر به مقامات بازرس فرهنگ اهانت كرده و آقا رو ” تو “  صدا كرده است … همين جان … 

-  معلوم نيست ما ملتي كه از غرب و شرق ، عرب ، ترك و مغول و هر كه بيگانه ، يك عمر توسري خورديم و حيله و غمزه و اهانت هر خارجي را با كمال ميل قبول و يا زير سبيلي در كرديم ، حتي توسري كه هيچ ، روسري ، زير سري ، بالا سري ، و پس گردني را هم پذيرفتيم ، چرا حاضر نيستيم از يك خودي درد دار يك“تو ” بشنويم  فورا حالمان بد ميشود ، ايراد ميگيريم و شكايت ميكنيم ! 

-  زيرا كه آن “ من ” مان و يا به عبارت برتر ، آن “ من من ” مان با يك “ تو ” ارضا و لَبريز نميشود ! ميترسيم كه مردم پررو شوند و آن “ يك من ” مان را ( خداي ناخواسته و زبانمان لال ) تبديل به “ نيم من ”  ويا “ يك چارك ” ناقابل كنند ! حالا آن قضيه شخصيتي اش بماند بعدا در باره اش با هم حرف ميزنيم ! 

-  آره … جان … هاجر رو از مردسه بيرون كردن … پرونده اش رو داد به زني كه شوهرش مقامات داشت … آخه مردها بهش امان نميدادن … عاشق اش ميشدن و اون دوباره مجبور به فرار ميشد … زنكه از ترس بيسوادي خودش و قشنگي حتي عكس هاجر روي پرونده اش … پرونده هاجر رو انداخت توي رودخونه جان … بعدا همه فهميدن … عكس هاجر رو توي رودخونه ديدن جان … اونقدر خوشگل بود كه زنها و فاسقه هاي زشت آدمهاي مقامات دار از ديدنش توي مردسه … رعشه بر اندامشون عرشه ميزد جان … بيچاره هاجر خيلي نجيب بود … مغرور بود آخه به خوشگلي اش هم مينازيد … مهربون بود مثل الهه ها … ولي زنها از حسادتشون و مردها از لجشون … هي پشت سرش دروغ و حرفهاي خاله زنكي و عمو مردكي ميزدن جان … هاجر همه رو ميشنيد و لبخند ميزد … تازه تازه فحش ميده … و قهقهه ميزنه … اونم وقتيكه كسي ميره طرفش تا كرمي بريزه جان … همه فيروزكوه ميگفتن شكل جيندالولوئه اس … همه غش ميكنن از خنده … همه با هم ميگن جينا لولو برجيدا حاج خانوم … هيچكس كمكش نكرد جان … حالا حالا ها همه براش دل ميسوزونن … كه ديگه سود فايده نميكنه … 

-  اين آدمها حاضرند هر كاري براي انسان بكنند بشرطي كه انسان يا مرده مرده باشد يا ديوانه ديوانه شده باشد ! موش مردگي ويا خل بازي هم قبول نيست ! چونكه مرده مرده را بايد در قبرستان و ديوانه ديوانه را بايد در تيمارستان ملاقات كرد جاهاي مقدسي كه هموطنان خيلي خيلي دوستش دارند و در برگشت از آنجا ميتوانند باهم  براي طرف ! دل بسوزانند ، مرثيه بخوانند و يا دست بگيرند و استغفرالله بگويند ! 

-  هاجر مثل يه پرنده … يه پرنده بال و پر ريخته دور و ور كلبه اش مي پلكيد … اما وقتيكه چشمش به آدمها و اشغالگرها ميافتاد … بطرفشون هي سنگ ميانداخت … و ميگفت اين جغرافيا مال مائه … چرا ميخواين آب رودخونه قشنگ مارو گل كنين … ماهي بي ماهي … اينجاها ماهي پيدا نميشه … صد دفعه گفتيم جعبه هاي اين گه هائي رو كه ميخورين … توي اين رودخونه نندازين … 

(منظورش شيشه هاي پپسي و كوكاكولاوچيزهاي اينجوري بود) ما نميذاريم دست شما به ولايت و رودخونه مابرسه …فهميدين ؟ نفهميدين ها ؟ و از اون ور مرزش جلوي خونه خرابه شروع ميكرد به اينور سنگ انداختن … فحش دادن … هاي گم شين پدر قحب…ها گم وگور شين ديوانه ها … اين جغرافيا مال ماس …  

-  ديده بود تاريخ را عوض ميكنند با ديدن غريبه ها وحشت ميكرد كه مبادا الآن جغرافيا هم كم كم عوض بشود ، ظاهرا كابوسهاي آيندگي ميديد ، چيزهايي مثل افغامريكستان ، عرامريكاق ، كردآمريكستان ، چه كسي فكر ميكرد كه پرچم جغراقيايي آمريكا راافراشته در جغرافياي عراق ببيند ؟ جز يك ديوانه ؟ ها ؟ ويا پرچم ناجرقافيايي اسراييل را در جغرافياي فلسطين ؟ ! اصلا كاشكي كريستف كلمب پايش ميشكست ، نه ! كشتي اش ميشكست و هرگز پايش به چغرافياي آمريكا نميرسيد و همانجا در اسپانيا با ملكه و پرنسس هاي اسپانيايي خوش بود تازه چه كشفي ؟ آنچنان از كشفش حرف ميزنند كه انگار آمريكا را خلق كرده است و قبلا چنين جغرافيايي با مردمان سرخپوست زيبايش كه خيلي زود سرخ سرخ تر و قرمز قرمز تر شدند ، وجود نداشته است 

همين ديروز شش بچه افغاني زير حمله نيروهاي افغامريكستاني كشته شدند و داغشان را بر دل مادران جهان نشاندند 

- تو برو بچه ها رو براي بازي يه قل دو قل ميفرستادي كه از توي رودخونه سنگهاي گرد و خوشگل جمع كنن … مامان ميگفت عزيزم اينقدر سخت نگير كجاي اين سنگها كجه كه اين طفلي ها رو دوباره ميفرستي كه برن سنگ جمع كنن … سرما ميخورن … اما بچه ها ميرفتن از ميون اونها رسول بود كه به هر سنگي رضايت نميداد … ميرفت توي رودخونه … خودش رو سرما ميداد و با وسواس زياد سنگهاي خوشگل و گرد ميآورد … تو هيچوقت نميرفتي توي رودخونه … هاجر خوشش نميومد كه كسي پاشو توي رودخونه اش بذاره … به بچه ها هم سفارش ميكردي كه برن اون دور دورها و جلو چشم هاجر … سنگهاشو جمع نكنن … بچه ها هي ميگفتن مگه رودخونه مال باباشه … و ميرفتن … 

-  محمود هم بود ؟ 

-  ؟؟؟ 

-  پسر خاله خانم همونكه وقتي پنج شش سالتون بود باهم دكتر بازي و زن و شوهر بازي ميكردين 

-  آه … آره … محمود پسرخاله نازنين پنج ساله ات ميپرسيد وقتي بزرگ بشه … اگه پاسبون بشه … تو باهاش عروسي ميكني يا نه … شش سال ات بود … بهش گفتي كه اگه تو وكيل يا استاد دانشگاه بشي آره … ولي با پاسبون ازدواج نميكني … بعدها كه وكلاي ” حق – باطل كن ” بسيار و اساتيد گمگشته و بي عمل دانشگاه را ملاقات كردي  از اينكه خواستگاري پاسبان پاك 5ساله رو رد كرده بودي غصه ميخوردي … اونهم سنگ جمع كن خوبي بود … 

  حتما آب رودخونه خيلي سرد بود … بچه ها كبود ميشدن … تو يه گوشه وايميستادي …  ووقتي كه ميفهميدي كه هاجر واقعا عصبانيه … به بچه ها ميگفتي كه بسه بياين … هاجر مثل يه ناظم خوب منتظر ميشد كه تو گروه خودت رو مثل يه مبصر ( كه هميشه بودي ) جمع و جورش كني و ببري … همين كارو با بدبختي ميكردي … آخرين اتفاق تلاقي نگاه تو و هاجر بود … ببين همه چيز درسته … مثل اولش … 

شايد بعد از صد سال تنهايي … نگاه يه دختر كوچولوي هشت نه ساله … شايد يه پرنده … يه سگ … يه اسب …  يه خرگوش … بتونه جبران صد سال تنهايي رو بكنه … و به انسان دل بده … دل ادامه دادن … دل موندن و دووم آوردن توي اين باغ وحشت …  توي اون عالم بچگي ميخواستي با نگات به هاجر بگي كه ميشناسي اش … ميفهمي اش … دوستش داري … همه چيز رو ميدوني ديگه … مستخدم خاله خانوم حرفها زد …  ديدي … همه چيز رو ديدي … . براش آرزوي خوشبختي داري … اون خيال محال … اما هاجر جون … هيچ خيالي محال نيست … ما بانگاه بهم  چه خوشبختيم … چه خوشيم … چه دوستيم … دوريم … اما چه نزديكيم … ببين … نگاه كه ديگه خيال محال نيست … ما بهم نگاه ميكنيم … ميتونيم كه بهم نگاه كنيم … 

 موهاش سفيد سفيد بود مثل برف … بلند بلند مثل يال اسب … زير نور آفتاب برق برق ميزد … نميدوني چرا موهاي سفيد شونه نشده ريخته رو شونه هاش تو رو غصه دار ميكرد … انگار خروش رودخونه و جوش رگهاي هاجر و طنين قهقهه هاش قرار گذاشته بودن كه يه هو … همه با هم اوج بگيرن و سر برن … خروش … يه كم آرامش … جوش و خروش … 

گاهي صداي فرياد هاجر توي خروش امواج رودخونه گم ميشد ولي اگه انسان دقت ميكرد … ميفهميد كه يه چيزي توي ته ته هاي امواج داره جوش ميزنه … غلغل ميكنه …  بالا مياد … بالا مياد … بعد مثل بوي يه عطر ميره بطرف ابرها … بوي ابرها رو شنيدي ؟ … همون … انگار كه بوي صداي هاجر توي ابرها براي بچه هاي نداشته اش لالايي ميخوند … 

بازتاب آفتاب توي آب … 

خروشا خروش رودخونه… 

شيون هاجر جلوي خونه خرابه … 

پيچش صداي اذان ظهر فيروز كوه … 

مثل سازهايي عجيب … كه در يه همنوائي خودموني … اما متعالي تر و پاك تر … كه دارن درهاي ابديت رو ميزنن … و سر از رازي … چيزي … نديده و نشنيده … درميارن … همه فضا رو به رعشه ميانداخت … 

- و آن … آنقدر ژرف و سريع بود كه ردش را گم ميكردي و ناگهان در ژرفاو تها تهش غرق ميشدي … مثل  نَفَس خنده اي كائناتي … ويا اشاره اي كيهاني … انگار چيزي … نه آني كه بود … با نشانه اي تازه … تازه تر از آني كه بود … خودرا ميپراكند … و پنهان ترين گوشه هاي جان ات را نوازش ميداد سر به سر و دل به دلت ميگذاشت … چيزيكه انگار بود … نه … مطمئني كه بود … و در عين حال نبود … چيزي كه در يك آن … خيالي شگرف را … با واقعيتي ژرف … در يك آن … دست بدست هم ميداد … و بهشتي ابريشمين را با همه عطرها و بوهاش در نظرت مينشاند … اينطور شده بود كه تن فضا به رعشه افتاده بود … ميلرزيد … حسي كه بعدها هيچ فيلسوف ، موسيقيدان ، نويسنده، شاعر و هنرمندي در تو برنينگيخت و هيچ دريافتي از هستي شناسي تورا به آن درجه از نزديكي به آن راز سر به مٌهر يگانه و وحيدانه … پرتاب نكرد …
-  تا اونموقع هيچ زني رو با موهاي سفيد نديده بودي … يعني دقت نكرده بودي حتي مادر بزرگهات هم موهاشون خرمائي – قهوه اي بود هاجر اولين زني بود كه وقتي ديديش فهميدي كه غصه موهاشو سفيد سفيد كرده … اما وقتي كه علت سفيد بودن موهاشو از نبات خانم پرسيدي گفت كه هاجر ، پيره  براي همينه كه موهاش سفيد شده … گفتي كه تو هم پيري پس چرا موهات سفيد نشده … گفت بخاطر اينكه از حنا استفاده ميكنه براي همينه كه موهاش قرمز و نارنجيه جان … 

هرگز نفهميدي كه چرا هاجر هيچوقت به طرف تو سنگ نينداخت و سرت فرياد نكشيد …
حتي اونروز كه جرات كردي و در جواب سئوالش گفتي كه سنگهاشو ميخواين … هوي كيجا ( هاي دختر ) اين ولدزناها اينجا چي ميخوان ؟ … ميگي كه دنبال سنگهاي خوب براي بازي يه قل دو قل هستيم … ميگه سنگهاي خوب هرجا پيدا نميشه … همه اش اينجاس … ميدوئه توي كلبه اش … بچه ها همه جيغ ميكشن و فرار ميكنن دورتر … بهت ميگن رفته چوبش رو بياره … بدو … همينطور منتظري ببيني چي ميشه … با هيجان از توي كليه خرابه اومده بيرون … يه چيزايي دستشه فاصله تون تقريبا ده پانزده متره يعني عرض رودخونه … رود خونه هه هم كمي درگود افتادگي بين دو طرف زمين هاشه … عميق هم نيست … شايدتا زانو … تهش معلومه …  صاف و روشن … اما خروشانه … با تخته سنگهاي بزرگ … كه موجها هي ميخورن بهش … و صدا ميكنن … هاجر ميگه بيا روي اون تخته سنگ وسط رودخونه تا اين سنگها رو بگيري … خودش با حرارت و عجله از بلندي تپه مانند … سرازير ميشه بطرف رودخونه پاشو ميذاره تو آب و سعي ميكنه از روي سنگهاي بزرگتر بياد وسط كه مثلا خيس نشه ولي شده … تو هم يواش سرازير ميشي بطرف پائين .. پاتو ميذاري روي سنگهاي يه كم بزرگتر كه خيس نشي ولي شدي … بچه ها جيغ كشان اومدن جلو ميگن الآن ميريم مامانتو خبر ميكنيم ولي هيشكي نميره همه ميخوان بدونن چي تو دستهاي هاجره كه شبيه چوب نيست … هاجر از تو زودتر و تو از هاجر زودتر خودتون رو رسوندين به تخته سنگ بزرگ و خيس خيس رفتين رو سنگه … پات ليز ميخوره ميفتي تو رودخونه هاجر شروع ميكنه به قهقهه زدن … تو از سرما و وحشت به گريه افتاده اي خودش هم از رو سنگ مياد تو رودخونه … ميدوئه دنبال يه تيكه چيز … يه دستش مشت مشته … و با دست ديگه اش لنگه كفش تورو از آب تند رودخونه ميكشه بيرون … وپاي تو رو بزور ميذاره تو كفش … هاجر دستت رو ميگيره  و دوباره ميارتت روي تخته سنگ … داري از ترس و سرما ميلرزي مشتش رو باز ميكنه و قهقهه ميزنه  پنج تا سنگ گرد و خوش فرم توي دستاش داره برق ميزنه … ببين ديوونه نيست حتي ميدونه كه براي يه قل دوقل پنج تا سنگ لازم داريم … سنگها رو ميذاره تو دستت … گريه و خنده ميكني … آب پايين دامنت رو ميچلونه … ميگه حالا برو  … اين سنگها مال جغرافياي خودمونه … اين سنگها رو… اشاره به بچه ها و دوستات … به اين ولد زناها … نده … واسه خودت نگهدار … سنگهارو به بچه ها نشون ميدي … همون سنگهايي بود كه هي به بچه ها سفارش ميكردي و پيدا نميكردن … هيچكس نخنديد  … همه ساكت بطرف خونه راه افتادين تنها لنگه دمپايي پاره هاجر روي آب تند رودخونه داشت ميرفت وقتيكه از اون بالا سرازير شد بطرف رودخونه همين يه لنگه دمپايي پاش بود … و حالا داشت روي آب ميرفت و دل تورو با خودش ميبرد … مثل موش آبكشيده اي … تب و لرز كردي …  آب رودخونه خيلي سرد بود … هنوز كبود وكِشته اي … رسيدين خونه مامان نازنين با لبخند و سر تكون دادن فوري لباسهات رو عوض ميكنه عمه گيلي مهربون كه انگار كاري جز لوس كردن تو نداره با خنده نچ نچ ميكنه در همون حال ناهيد و آزاده دوستات … با چه هيجاني جريان رو براي همه تعريف ميكنن … و سنگها رو به همه نشون ميدن … همه غش غش ميخندن … توي چشمهاي نبات خانوم پر آبه … ميگه آره جان … خيلي از جان گذشته اس … سرش رو براي حق به باد ميده … كه داد … 

- هاجر ، مثل الهه آزادي فريادي دلخواه ميكشيد و بي پروا هرچه دلش ميگفت ، ميگفت و خودش را آنطور كه بود به همه نشان ميداد با موهاي پريش پريشان روي شانه هاش، تكه تكه ، پاره پاره لباسهاش ، همه جايش پيدا بود ، معلوم نيست اگر تابحال زنده مانده باشدباآزادي اش چه كرده است ؟

-  خيال ميكردي گردآفريديست  كه از قلعه ايران اش دفاع ميكند  

زينب ايست كه در برابر قاتل سر برهنه و سينه سپر ميكند 

آنتيگون ايست كه در گوش وطن زمزمه عشق و وظيفه ميدمد 

فرنگيسي است كه  پسرش  را از چنگ   “ پدران پسر كش ” نجات ميدهد 

ژاندارك ايست كه به جنگ اشغالگر ميرود 

هرچه بود آزادي بود ، آزاده گي بود 

- اونشب … با اينكه هاجر دعوت رسمي نداشت … حاضر شده بود تو مطمئن بودي كه كسي اون رو دعوت نكرده آخه نميشه يه نفرو دعوت كرد به يه مهموني رسمي و روي ميز جلوي صندليش نوشت هاجر ديوونه … يا چي چي ديوونه … هرچند كه طرف ديوونه باشه ويا حتي دست همه ديوونه هاي عالم رو از پشت بسته باشه  اما قهقهه هاجر بود كه ولوله در سكوت انداخت و همه رو به بالا و پايئن كشيد … آبهاي دانوب رو بهم زد … موجهاي ولگا رو به زير كشيد … كولاك و برف فيروز كوه رو توي سالن رقص سفارت روسيه پاشيد …
لپ هات خيلي گل انداخته … حس ميكني كه از شدت مستي تب كرده اي … همينجور هي دانوب آبي … راننده مياد جلوي ساختمون … بين در سالن سفارت روسيه تا ماشين چند قدم برف و بارون و آب ريخته و پاشيده … از روي دانوب آبي ميپرين تو ماشين … تب سختي كرده اي … تو به اين همه ودكاخوري عادت نداري اونهم قايمكي تند و تند و پشت سر هم … انگار كه همين الان تو رو مثل موش آب كشيده از دانوب آبي بيرون كشيده باشن … اميل همه اينها رو در سكوت ميبينه و يه خنده پقي اش گرفته … اون از زن مشروب خور خوشش نمياد 

- ولي لاكردار از تو خوشش مياد ! 

-  خيلي دير وقته … بيچاره اين راننده جوون سفارت كه تازه عروسي كرده و الان بايد پيش زنش باشه … داره مارو ميبره خونه … و گاهي هم يواشكي و با ادب از تو آيينه  مارو نگاه ميكنه و انگار كيفور ميشه …  تو و اميل هي بهم نگاه ميكنين و ميخندين … با عشق كَمَكي هم مسخره گي و لو دگي … مثل بچه هايي كه در كوچه و بازار و يا در منزل همسايه و فاميل خرابكاري كوچكي كرده و با هم پا بفرار گذاشته ان 

-  تو يك لبخند بسته پٌر قابل انفجار روي لبهات نشسته بود 

-  ميخواي ببيني كه آب و هوا براي انفجارش مساعده يا نه ؟ خيلي عادي به اميل نگاه ميكني … اميل خيلي خوشحاله … و خيلي سردشه … خودشو به تو ميچسبونه و ميگه سرده نه ؟ ميخواد بروت نياره كه از مستي در حال آتش و انفجاري … تو هم با لپ هاي قرمز و تن گرم و دستهاي داغت كه توي دستهاي اونه … ميگي آره … واقعا خيلي سرده … خودتو به بازوش  مي چسبوني و با اميل غش غش مي خندين … اما اين دانوب آبي … آه … 

-  تموم شد ؟ 

-  آره … 

-  واقعا كه چقدر عقده اي هستي ، چٌس مثقال چيزي راهم كه بلدي ميخواهي نشان بدهي و برخ بكشي ، ديدي كه آبرويت هم رفت  واقعا كه تو چه موجودي هستي ؟ اول كه دلت ميخواست پيانو بزني  نه اول اگر يادت باشد حوصله ات از مهماني سر رفته بود بعد دلت ميخواست كه 

-  با ادب باش !

-  ببخشيد ، آواز بخواني بعد هم آن ماجراها ، آوازخواني و زبان نفهمي ميهمانان و بعد هي ودكا خوري در پستوي سالن و بعد هم پيانو زني ،‌ تو چرا مثل  آدم يكجا نمي نشيني ؟ يا تهوع ات ميگيرد يا توالت رفتن ات ميآيد يا سرت گيج ميرود يا دلت آشوب ميشود و يا اتاق دور سرت ميچرخد ؟ 

-  اولا آدم پيانو رابراي چه ياد    ميگيرد ؟ كه روزي در محافل و مجالس يزند ديگر ! وگرنه چرا آدم اينقدر وقت تلف كند ؟ ثانيا 

-  گوش كنيد ! اين ميهمانيها “ شام و نهار رسمي ” براي توالت رفتن ، آواز خواندن ، ودكا خوردن در پستو ، پيانو زدن و اينجور چيزها نيست ، بايد مثل يك آدم با ادب بنشيني

و        Fine Fine ، Perfect     ،   Yes it is      ، That is right     ، 

What a beautoful day or night or what ever                                
ماكسيمم I hope so  بگوئي البته بهتر است كه نگوئي و عقيده ات را قايم بكني همان

 Fine Fine  و Excellent رو هوا بهتر است ، ميفهميد ؟ 

-  آره … تو هم اول اينهارو ميگفتي … ولي بعد بيزار ميشدي … يعني جونت به لبت ميرسيد … 

-  هيچكس از اينهمه مصيبت و خرابكاري و ظلمي كه تاريخ و جغرافيا رافرا گرفته است حرفي، اشاره اي ، چيزي نميزد و نميكرد ، آخر انسان كه  در يك چنين تاريخ و جغرافيايي اينقدر Fine    و Excellent   نميگويد پس آنAss hole ها و مادر قحب …ها كه تاريخ و جغرافيا را سركار گذاشته و بوسيله چنين تشريفات سنگين ، رسمي پرخرج و با ادبي ميچرخانند و هي مي پيچانند و همه را ميچزانند، چگونه ميشود حداقل كمي مسخره كرد ؟ كاريكه از دست كسي تابحال بر نيامده است همه راعروسك كرده اندكه هيچ ، تازه ميگويند با ادب هم باشيد ، آخر عروسك كه باادب و بي ادب ندارد آنها كه دارند كار خودشان را ميكنند جان ! 

-  احسنت        ،  Excellent ،  That is right  ، حبيبي 

-  راننده مي پيچه به طرف زعفرانيه … ميره بالا … از سه راه آصف رد ميشه … ميپيچه تو پناهي … بغل سعد آباد … جلوي رزيدانس سفارت … در سياه بزرگ آهني … ديوارهاي بلند با تخنه سنگهاي صخره اي … مثل همون قلعه هاي سنگي قصه اي … 

نگهبان در رو باز ميكنه … ماشين از سر بالايي ميره بالا … جلو پله هاي ساختمون وايميسه … در ماشين رو باز ميكني … باغ يه كمي گلي و پر برف و آبه … اميل از اونطرف ماشين مياد و به كفش پارچه اي سفيدت نگاه ميكنه … كفشهاتو در مياري و پاتو ميذاري رو  برفها … اميل بغلت ميكنه و هفت هشت پله كوچولو تا ساختمون روي دست ميبرتت  ( موهاي ريز ريز بافته بلندت تا به زمين ميرسه) و توي ساختمون جلوي چشم هاجر ميذارتت زمين … هاجر باخنده مياد جلو و ميگه امشب اين بچه گربه هاي بيچاره از سرما پناه آوردن توي سالن و يكي از اونها هي ميپريد روي كلاويه هاي پيانو … و صداي پيانو در مياورد … غش غش ميخندي … هاجر ميگه خانم چرا دارين ميخندين … شما كه از موهاي گربه خوشتون نمياد … ناراحت نشين فردا همه پيانو رو تميز و استريل ميكنيم … از هاجر ميپرسي كه خوب … كي از كي بهتر پيانو ميزنه … ميگه والا اين گربه بيچاره هم بد نميزنه خانوم …   به گربه بيچاره نگاه ميكني … ميخواد خودشو برات لوس كنه نازالود ميگه ميو … و ميخواد خودشو به پات بمالونه … ازش در ميري … همه به قهقهه ميافتين … اونشب توي سالن با هاجر كنار گربه پيانو زن قهقهه ها زدين … به هاجر ميگي اگه اسمش رو دوست نداره بگه كه همون خانوم فلاني … صداش كنيم … غش غش ميخنده و ميگه نه خدا مرگش بده  تازه از شرش خلاص شديم ، اسمش رو كه ميشنويم خانوم پشتمون ميلرزه … شوهرش از اون ترياكي هاي بي غيرت مفنگي بود كه با فاسقه ترياكي اش رفت و اونرو تنها گذاشت دو هفته اس كه براي كار اومده منزل ما … اول از همه هم خواهش كرد كه به اسم فاميل شوهرش صداش نزنيم و يه اسمي كه دوست داريم براش انتخاب كنيم … گفت بخدا خانوم ميخوايم گذشتمونو فراموش كنيم .. معلم اخراجي مدرسه اس خيلي زن مهربون و پاكيه … چقدر جوونه… شايد هم تاريخ و جرقافيا درس ميداده … ازش نپرسيدي فهميدي كه خوشش نمياد از گذشته حرف بزنه … هرچه هست … بازدوباره همديگه رو پيدا كرده اين …  هيچ خيالي محال نيست … ما با نگاه بهم چه خوشبختيم … چه خوشيم … جه دوستيم … دوريم … .اما چه نزديكيم … هيچ خيالي محال نيست … 

هاجر يه دمپايي مخمل منجوق دوزي قرمز قشنگ پاشه … ميگي هاجر دمپاييات خيلي قشنگه … ميگه امروز اونها رو از تجريش خريده … و اگه تو هم بخواي برات ميخره … ميگي باشه بخر … چه رنگي ؟ 

آبي شو ..


     ***
    

از امروز صبج تصميم گرفتي كه از عقل استفاده كني … عقل رو بكار ببري … بهش مراجعه يكني … و ديگه تا ميتوني ازش هي و هي استفاده كني … عقلي كه نميدوني چيه … ولي تا حالا فهميدي كه اگه هي فكر كني و مطلبي رو بالا و پايين و زير و رو كني و هي فشار به مخ ات بياري هول و هوش و درون و بيرون موضوعي رو بشكافي  مطلب رو هي باز و باز و بعد جمع و جورش كني … خوب حساب و كتاب هي بازدوباره كتاب و حساب و جمع و تفريق كني … يعني اينكه خلاصه عقلت رو بكار گرفته اي … آخه ديگه ذله شدي … اين احساسات بيچاره رو خيلي مورد استفاده و سوء استفاده و حتي گاهي وقتها مورد تجاوز قرار دادي … انسان كه اينقدر از احساساتش استفاده نميكنه … با احساسات ميخوري … ميخوابي …  بيدار ميشي … حرف و مجادله و گفتگو ميكني … ميري … مياي … عاشق ميشي … حدس و گمان ميزني … فارغ ميشي … كيف و حال ميكني … پيانو ميزني  آواز ميخوني … ميدرخشي … افول ميكني … زجرو عذاب ميكشي …  نه اينكار درستي نيست … كم كم اصلا احساسات   دون ات ته ميكشه ها … اونوقت ميخواي چيكار كني … بدون احساسات كه نميشه زندگي كرد … خوب بدون عقل ميشه زندگي كرد … تا حالا چيكار ميكردي … بازم ميكني … زياد هم خراب نكردي … خلاصه كم … زياد … يه جوري با احساساتت رفتي جلو … ولي از اين به بعد بايد دربكار گيري احساسات يه كمي صرفه جوئي كني … توي كارهاي ديگه كه نمي فهمي صرفه جوئي كردن يعني چه … حداقل قدر احساسات 

رو بدون و بفهم كه نبايد زياد خرجش كرد … هم خوب نيست … هم خلاصه … خوب خوب نيست … 

ميدوني اون دانوب آبي  … آه سرت چه درد ميكنه … چه ودكايي بود … 

E- mail : 

ghoghnoos@voila.fr 
زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نيست 

درحق ماهرچه گويدجاي هيچ اكراه نيست 

در طريقت هرچه پيش سالك آيد خيراوست

در صراط مستفيم ايدل كسي گمراه نيست

تا چه بازي رخ نمايد بيدقي خواهيم راند

عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نيست

چيست اين سقف بلند ساده بسيار نقش 

زين معما هيچ دانا در جهان آگاه نيست 

اين چه استغناست يارب وين چه نادر حكمتست

كاين همه زخم نهان هست و مجال آه نيست 

صاحب ديوان ما گويي نميداند حساب 

كاندرين طغرانشان حسبته لله نيست

بنده پير خراباتم كه لطفش دايمست 

ورنه لطف شيخ و زاهد گاه هست و گاه نيست 

هركه خواهد گوبياو هرچه خواهد گو بگو 

گيرو دار و حاجب و دربان درين درگاه نيست

بر در ميخانه رفتن كار يكرنگان بود 

خودفروشان را بكوي ميفروشان راه نيست 

هرچه هست از قامت ناساز بي اندام ماست 

ورنه تشريف تو بر بالاي كس كوتاه نيست 

حافظ اربرصدر ننشيند زعالي مشربيست 

عاشق دُردي كش اندر بند مال و جاه نيست




”حافظ”

1
18

